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 28تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

فَلَمَّا اسْتَیْأسَوُوا منِْوهُ خَلَووُوا نًَّیِقوا قوَالَ       ﴾۹۷﴿الَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخذَُ إِلَّا مَنْ وَجدَْناَ مَتاَعَناَ عِندَْهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ قَ

یُوسُفَ فَلَنْ أبَْورَََ الْوأَرْ َ حتََّو      كَبِیرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباَكُمْ قدَْ أَخذََ عَلَیْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ ماَ فَرَّطْتُمْ فِي

ارجِْعُوا إِلَ  أَبِیكُمْ فَقُولُوا یاَ أَباَنَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَوا ََوددِْناَ    ﴾8۸﴿لَّهُ لِي وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكمِِینَ یَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ یَحْكُمَ ال

 ﴾82﴿قْبَلْناَ فِیدَوا وَإنَِّوا لَووَاُِقُونَ    وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیداَ وَالْعِیرَ الَّتِي أَ ﴾81﴿إِلَّا بِماَ علَِمْناَ وَماَ كُنَّا لِلْغیَْبِ حَافِظِینَ 

وَتَووَلَّ    ﴾8۸﴿الْعَلِیمُ الْحكَِویمُ   قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفسُُكُمْ أَمْرًا فَوَبْرٌ جمَِیلٌ عسََ  اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَنِي بِدِمْ جمَِیعاً إِنَّهُ هُوَ

 ﴾8۸﴿عَنْدُمْ وَقَالَ یَا أسََفَ  عَلَ  یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَدُوَ كَظِیمٌ 

یوسف گفتند: به جای بنیامین یكي از ما را بگیرید و حضرت یوسف گفت: معاذ جا كه براُران  رسیدیم به این

. این هم برای سر كار گذاَتن افراُ نیست. بستگي ُارُ كوه  كنم الله؛ پناه برخدا! من هیچ موقع چنین كاری نمي

كنند كه ببوین چوه كرُنود! َوما      آُم َأن انبیاء را چه جوری نگاه كند. بعضي راجع به انبیاء جوری صحبت مي

اُبوان! ُر   كه اُب از كه آموختي؟ از بوي  جوری كرُ و این جوری َد! مثل این نكن! مثلا ببین حضرت یونس این

 .نبی را با خودتان مقایسه نکنید ها نبي خدا هستند. این صورتي كه

 آید ای که از آن معارف در می احسن القصص: قصه

گویي است و قورآن   احسن القَوص با احسن القِوص فرق ُارُ. جمع قوه قِوص است و قَوص به معني قوه

آیود   آید، اخلاق ُر موي  است یعني بدترین فرم قوه گویي این است كه از ُرون آن معارف ُر مي وصقَاحسن ال

خورُ، نه ندانسوتن آن رورر    وگرنه ُاستان حضرت یوسف را چه كسي بداند، چه نداند، نه ُانستن آن به ُرُ مي

َوُ  َوند و یكي پولدار مي هندی است كه مثلا ُوتا ُاُاش هستند كه ُر كوُكي از هم جدا مي ُارُ؛ مثل فیلم
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ها اصلاً ُر ُاستان مدم نیست؛ برای همین است  كنند! ولي این بینند و همدیگر را بغل مي و بعدها همدیگر را مي

َوُ تاریخ و َرَ احووال   مي كند كه اگر به مقطع تاریخي اَاره كند،  كه قرآن اصلاً به مقطع تاریخي اَاره نمي

باَد و زمان ُر آن ُخالتي نداَته باَود، لوذا   برآمده از زمان َوُ كه  گویي مي وهای بدترین فرم ق نویسي! قوه

قوه نوَ، یونس و یوسف قوه همین الان است! قبلاً هم بوُه و بعداً هم هست. ُاستان نوَ گاهي ُاستان بواُ و  

قوه است، الان  باران است و گاهي توفان فرهنگي است و گاهي توفان اقتواُی، یا سیاسي است. قوه نوَ همان

ای كوه   َووُ قووه   . ایون موي  خوار  از زموان  َوُ ُاستان منعزل و  هست و قبلا بوُه و بعداً هم هست و این مي

تواند خوُش را تر و تازه و زنده نگه ُارُ وگرنه اگر ُاستاني چسبیده به بخشي از زمان باَد، آن ُاستان تمام  مي

كند، قرآن حكمت  نوُ ندارُ. برای همین قرآن قوه تعریف نميقدر گفت و َ َده؛ چون زمانش تمام َده! و این

)اسراء:  وَلاَ تًَّدُِ لسُِنَّتِناَ تَحْوِیلاً (22)احزاب:  وَلَنْ تًَّدَِ لسُِنَّةِ اللَّهِ تَبدِْیلاًكند كه  كند. سنن الدي را تعریف مي تعریف مي

قرآن از این جدت زنده اسوت و لوذا بوه موتن     های  لذا ُاستان كه ُر این سنت هیچ تبدیل و تحویلي نیست،  (۹۹

كه ُاستان ُر كدام تواریخ بووُه؟ موور چقودر بوزر        این كه خیلي مدم نیست. ُاستان خیلي ُقت نكنید؛ چون

 ها مدم نیست. بوُه؟ براُران چند نفر بوُند؟ این

كنم! من با بنیامین هماهنگ كرُم كه بگیرمش، ُیگری را به چه  پس معاذ الله یعني من كه چنین كاری نمي

مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخذَُ إِلَّا موَنْ وجََودْناَ   گوید:  توانست ُیگری را بگیرُ ولي مي ای بگیرم؟! البته به عنوان كفیل مي بدانه

 گیریم. اگر این كار را بكنم جزء ظالمین قرار مي ؛ظَالِمُونَمَتاَعَناَ عِندَْهُ إِنَّا إِذًا لَ

وْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبوْلُ  فَلَمَّا اسْتَیْأسَُوا مِنْهُ خَلَوُوا نًَِّیقا قَالَ كَبِیرُهُمْ أَلَمْ تَعْلمَُوا أَنَّ أَباَكُمْ قدَْ أَخذََ عَلَیْكُمْ مَ(: 8۸)

 * نْ أَبْرَََ الْأَرْ َ حَتَّ  یَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ یَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكمِِینَماَ فَرَّطْتُمْ فِي یُوسُفَ فَلَ

وقتي از خلاصي بنیامین نا امید َدند، نًّوا كنان كنار كشیدند. رفتند تا با هم فَلمََّا اسْتَیْأسَُوا مِنْهُ خَلَوُوا نًَِّیقا 

أَلَومْ تَعْلمَُووا أَنَّ    یا بزرگتور عقلوي   بزرگترَان گفت. این یا بزرگتر سني بوُه، ؛ یرُهُمْقَالَ كَبِ َور و مشورتي بكنند.

گوید ما چه جوری برگرُیم؟ بلكوه   ُانید كه ما میثاق سپرُیم. نمي مگر نمي؛ أَباَكُمْ قدَْ أَخذََ عَلَیْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ 
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ه تان نیست كه پدر َما از َما پیمان گرفت حرفي زُیم، َما حاليكه ما یك  كند و این بحث گرفتن میثاق را مي

 است؟

ُانیود   نمي و  ؛وَمِنْ قَبْلُ ماَ فَرَّطْتُمْ فِي یُوسُفَ این اَاره به اهمیت میثاق ُارُ كه ُر آیات گذَته هم ُاَتیم.

من  ؛فَلَنْ أَبْرَََ الْأَرْ  گوید: ميرساند كه   این قوت عقلي او را مي ؟!قبل هم كه ُر مورُ یوسف كوتاهي كرُید كه

أَوْ یَحكُْومَ اللَّوهُ    یا پدرم به من اذن بدهد كه برگرُم؛ حَتَّ  یَأْذَنَ لِي أَبِيخورم  ، من تكان نميُارم قدم برنمي اصلاً

 یا ُر این جا بمیرم، یا بنیامین آزاُ بشوُ. مثلاً ؛ یا خدا یك حكمي ُرباره من بكند؛ یعنيليِ

بینید ُاستان این بوراُران بوه    َوُ ولي كم كم مي كه ُاستان با متواری كرُن یوسف َروع مي ُرست است

ها به میثواق   ها خووصیات خوبي مثل اُب ُر برابر والدین و بحث التزام آن رسد؛ چون ُر این سرانًّام خوبي مي

تا خدا عاقبت كسي را به خیر ها و خووصیات خوبي باید وجوُ ُاَته باَد  كاری وجوُ ُارُ. بالاخره یك َیرین

هوای نوه    كه این براُر بزر  خووصویات خووبي ُارُ، یوك لحون     ُهد كه رمن این . ُر این آیات نشان مي1كند

  كهچندان خوبي هم ُارُ 

 وَماَ كُنَّا لِلْغیَْبِ حَافِظِینَ وَماَ َدَدِْناَ إِلَّا بِماَ علَِمْناَ ارجِْعُوا إِلَ  أَبِیكُمْ فَقُولُوا یاَ أَباَنَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ (:81)

كه این فحوای تووهین آمیوزی    2ی كرُهگوید: ابنك؛ پسر تو ُزُ و بعد ميگوید پدرتان!  گوید پدرمان مي نمي

 معرفتي است. َوُ كه از  بي هایش ُیده مي ُر حرف

های خوبي هم ُر كلام این براُر بزرگتر هست كوه   یك زمینه؛ وَماَ َدَدِْناَ إِلَّا بِماَ علَِمْناَ وَماَ كُنَّا لِلْغیَْبِ حَافِظِینَ

گوید: و به پدر بگویید: این جوری كه ما ُیدیم قضیه این است. كه بالاخره صواع الملك ُر توبره بنیامین پیدا  مي

                                                           
1
َوُ. گاهي  كنم! همین باعث نًّات او مي من از آن محافظت مي  اند، : چون به من سپرُههگفت مي  ،سپرُند ها مي اند كه وقتي كالایي را به آن . ُزُهایي بوُه 

ها  ، آنها را گرفته. خوَُان هم كه گزارش مي كنند اند كه خدا این هایي ُاَته كاری ها یك َیرین ُیدم این كرُم، مي ُر احوالات این بزرگان ُقت مي كه من

وُ و به او برسد، اولین كند به او نزُیك َ گیرُ كه احدی جرأت نمي كنند. آقای امًّد استاُی ُاَته كه مریضي متعفني مي عطفشان یاُ مي را به عنوان نقطه

آیند. ُرست بعد از این واقعه است كه  كند بقیه هم یواش یواش مي ساله است. وقتي او پرستاری مي 18كند به او نزُیك بشوُ آقای امًّد  كسي كه جرأت مي

 َوُ. آید و با آقای بداء الدیني محشور مي به قم مي

 َدنش خیلي محتمل است. عاقبت ها را ُرَت نگه ُارُ، خوش هایي لازم است كه اگر انسان آن پس وجوُ یك خویوه

 )سؤال( 
2
ام! به خانواُه ما  گوید: قربونش برم بچه مي  كند، كنند؟! هر موقع بچه كار خوب مي ها چه مدلي با هم برخورُ مي بچه. ُیدید گاهي كه پدر و ماُرها سر  

 تربیت كرُی! به خانواُه َما رفته! خوب این توهین است؛ چون اگر تربیت است كه هرُو تربیت كرُیمگوید: بچه  كند، مي رفته! هر موقع كه بچه كار بد مي
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گوید: ُقیقاً همین جور كه ُیدید گزارش بكنید. این هوم حورف خووبي اسوت كوه آُم       َده بوُ. براُر بزر  مي

؛ وَمَوا كنَُّوا لِلْغَیوْبِ حوَافِظِینَ     ای را كه ُیده گزارش كند! ل خوُش را از ماجرا گزارش نكند، بلكه همان واقعهتحلی

ُانیم چیست! چیزی كه ما ُیدیم این بوُ. حالا ممكن  ُانیم چیست؟! پشت صحنه را ما نمي ُیگر ما غیب را نمي

ریم و سالم برگرُانیمش ولي ما حافظ غیب بنیامین ُیگر هم هست بنیامین ندزُیده باَد! ما قول ُاُیم سالم بب

 آوریم:  خواهي برایت مي كند! اگر َاهد هم مي كند و چه كار نمي نبوُیم كه بدانیم او چه كار مي

ای كه موا ُر آن بووُیم    مان آباُی؛ از هوَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیداَ وَالْعِیرَ الَّتِي أَقْبَلْناَ فِیداَ وإَِنَّا لَوَاُِقُونَ(: 82)

ای كه موا ُر   خواهي بكن و از آن قریه خواهي پیك بزن یا اس ام اس  و فكس بفرست! هر كار مي بپرس! اگر مي

ُهود كوه    گوییم. براُر بز  ُارُ به كوچكترها نوخ موي   جا بوُیم بپرس تا بداني ُاستان همین است كه ما مي آن

 كند. سازی مي ُارُ َفاف كنید!فقط با این َیوه با پدر صحبت ب

 یا از كارواني كه همراهش بوُیم بپرس! كه فكر نكني ما تباني كرُیم! ؛وَالْعِیرَ الَّتِي أَقْبَلْناَ فِیداَ

كند. اولا این جمله اسومیه اسوت. ثانیوا لام تأكیود      ؛ و صداقت خوَُان را با چند تأكید ثابت ميوإَِنَّا لَوَاُِقُونَ

 ُارُ.

 و مدینه تفاوت قریه

  ای ُر بحث قریه وجوُ ُارُ: ُر این آیه نكته

آید. قُوری بوه حوروي     گویند. قریه از قَرَیَ و قَرَوَ مي قریه به معني ُه است. به كشور بزرگي مثل مور ُه نمي

كه یك عده را ُور هم جموع بكنیود بودون مووال  و      كند. این َوُ كه چیزهایي را ُر خوُش جمع مي گفته مي

ای ُور هم جمع هستند و ُارای مدنیت و تمدن است. ُر  گویند كه عده اجتماعي. مدینه به جایي ميهای  نسبت

جوا ُهوات    گوینود و آن  جاست به آن قریه مي ، حتي اگر یوسف حاكم آنحاكم نیست یتوحیداندیشه جایي كه 

ابط براساس مودنیت  تواند رو ملك است نه یوسف كه عزیز مور است و لذا نميَوُ؛ چون كار ُست  محسوب مي

  باَد.
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وُ پیغمبر است افتد، لذا به بركت ور ید اتفاق ميگذارُ، ذیل سایه توح آن تمدني كه قرآن اسمش را تمدن مي

جا را قرآن  كه مؤمن آل یس بیاید اسم آن بینید قبل از این ُر ُاستان سوره یس ميَوُ.  كه نام یثرب، مدینه مي

گذارُ؛ یعنوي ُر اندیشوه  قورآن مودنیت      جا را مدینه مي ن آل یس اسم همانگذارُ و بعد از حضور مؤم قریه مي

جا ُاخل ُر نظام توحیدی باَد و توحیود اصول    . اگر آن۸َوُ جا محقق نمي هرجا به صرف نظم اجتماعي ُر آن

ایون اسوت كوه     ، نامش مدینه است و گرنه ُهات اسوت. جا باَد و آن جامعه برمبنای توحید بچرخد حاكم بر آن

كند با مدنیتي كه ظاهربینانه تعریف بشوُ با هم فرق ُارُ. و قرآن رسماً به آن كشور  مدنیتي كه ُین تعریف مي

گوید ُهات! چرا؟ چون فقط ُور هم جمع هستند با چه ملاكي؟ خووب یوك ملاكوي! ایون كوه عوین        پدناور مي

 (51/۸2رسند با چه فرمولي ساختي؟ بگویي با )كه َماُستگاهي طراحي كني و بعد بپ نظمي است! مثل این بي

                                                           
چرخود. اساسواً ُر    جا هم براساس توحید نمي جا مدینه است و غرب ُهات است! این كه فكر كنید این نه این كند. تا چراغ سبز و قرمز جایي را مدینه نمي ۸.  ۸

مثول پیراهنوي اسوت     تواند اتفاق بیفتد. این جامعه تواند این اتفاق بیفتد وگرنه نمي تواند َكل بگیرُ فقط ُر جامعه توحیدی مي ميگرایي  جایي كه نظم و هم

كوه امیور الموؤمنین ُر آخورین لحظوات       ایون  روُ. این جامه اصلا برازنده این جامعه نبوُه و نیست و نخواهد بووُ!  كه هر طرفش را بدوزی طرف ُیگرش ُر مي

كند، این نیست كه خط كشي بغل ُفترتان یاُتان نروُ!  البته ُر جاهای ُیگر امیر المؤمنین به كارگزارانش گفته: ألوِقْ َُواتَوك وأَطول     مرش بحث نظم را ميع

كم عباُ الله و نظم أمركم، منظوور نظوم   گوید: أوصی كه مي های ُم مرگي نیست! این ها توصیه جِلْفةَ قَلمَِك، سر قلمت را تیز كن و ُر ُواتت لیقه بینداز! ولي این

كوه كوارت اعتبواری از     ترین َعباتش ایستاُن پشت چراغ قرمز است و این های وجوُ را با هم منظم بكند. كه یكي از رعیف ای است كه تمام ساحت جانبه همه

cash یعاً إلَِّا فِي قُرًى محَُوَّنةٍَ أَوْ مِونْ ورََاءِ جُودُرٍ بَأْسوُدُمْ بَیْونَدُمْ ََودیِدٌ تحَْسَوبُدُمْ       لاَ یُقاَتلُِونَكُمْ جَمِ كند بدتر است، لذا وقتي قرآن این بحث قریه مستحكم را مي

براُه آهن را روی یوك ورق   ند، مثلا اگر َما یك مشت ا اند ولي از هم پراكنده ها ظاهرا با هم گوید: این ، مي﴾1۸﴿جَمِیعاً وَقلُُوبُدُمْ ََتَّ  ذلَكَِ بِأنََّدُمْ قوَْمٌ لاَ یَعْقلُِونَ 

هوا از   ها را با هم جمع كني بواز ایون   گرا بكنید، حتي ُر حساب احتمالات تقریباً غیر ممكن است. هرچقدر این ها را با هم هم بریزید غیر ممكن است بتوانید این

هرچقدر بنشینید فكور بكنیود،    ولا غیر! افتد توحید اتفاق میاین نظم جهانی فقط در سایه ُهد كه  ن با بیانات صری  نشان ميقرآایستند.  هم پراكنده مي

هوا را   خواهیود آُم  آُمي كه از نفخت فیه من روحي ُرست َده. چطور ميخواهید روی آُم ُرست بكنید.  افتد؛ چون نظم جداني را مي نظم جداني اتفاق نمي

هوا   ای كه براساس ولقدكرمنا بني آُم َكل بگیرُ، مي توانود آُم  َناسي ي است! انسانَناسي َما براساس امانیسم غرب كه انسان گرا بكنید و حال آن با هم هم

َوند. وگرنه نظم جداني ُرحقیقت یك خواب و خیالي بویش نیسوت!    گرا مي ها قرار گیرُ، همه با هم هم ربایي كه تا زیر این براُه گرا بكند؛ مثل یك آهن را هم

وَاعْتَوِموُا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً ولََوا تفََرَّقُووا وَاذْكُورُوا نعِْمَوتَ اللَّوهِ عَلَویْكُمْ إِذْ       كند.  اش را ولا تفرقوا بیان مي بالله جمیعا، نتیًّه گوید: واعتوموا جا كه مي و قزآن ُر آن

تواند باقي بماند. مگر ُر سایه ُیون و   اتفاق بیفتد و تا روز قیامت مي تواند (؛ یعني فقط ُر سایه ُین این اتحاُ مي1۸۸)آل عمران: كُنْتُمْ أَعدَْاءً فَألََّفَ بَینَْ قلُُوبِكُمْ

ي كوه چوه   . مبود  كنود  آید تكلیف همه را با یك مبدأ حل مي كه گرفتار َركاء متشاكس است. توحید مي َوند همان ها برطرف بشوُ و الا مي توحید این تفرقه

به معنی این است کهه مهدیریت یکهی    توحید وحید به این معني نیست كه خدا یكي است؛ بلكه ، چه ُر نظر نگیرید؛ یعني تَما توحید را ُر نظر بگیرید

سكولاریزاسویون   این بحث است كه مرجعیت بشر را به مرجعي غیر از خدا واگذار بكنید و ایون  این بحث سکولاریسم، بحث ضد دین بودن نیست!. است

گویند و خدا هم یوك   ها این را مي َوُ. این افتد؛ یعني مرجعیت بشر به مبد ي غیر الدي ُارُ وصل مي ميچه َما بخواهید یا نخواهید ُارُ ُر جامعه ما اتفاق 

 ندفتوه نشوده اسوت،    ُر جووهرش  بووُن  ضهد دیهن  ُر نداُ سكولار  ُهد! بقیه ُر عر  خدا نظراتي ُارند! گوید! خدا ُر كنار بقیه ُارُ نظر مي چیز ُیگر مي

چوه َوما فكور بكنیود كوه      این وحدانیت و توحدّ هسوت،   گذرُ!  توحید ميبوُن است. عالم براساس غیر دینی كولاریسم بحث بلكه ُر س گویند، چه مي چنان

َوُ، چه َما این معاُله را ُر نظر بگیرید چوه ُر نظور نگیریود! اگور ُر      حل مي (۸۸: ۸8) ها براساس گذرُ! ُر فیزیك پرتابه گذرُ و چه فكر بكنید كه نمي مي

ُهود. اگور براسواس     ای بیشتر كار نكند ولي بعوداً خووُش را نشوان موي     آید و ممكن است چند ثانیه هایي كه مي سازی خراب از آب ُر مي نظر نگیری ُستگاه

 ریزُ. يریزی انًّام نشوُ، همه معاُلات به هم م توحید برنامه
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گذاَوتي! اصولاً فرموول     بندی نیست! عین این است كه برایش فرمولي نمي خوب این فرمول بندی كه فرمول

 .۸بوُن فرمول به این است كه تطابق با واقعیت ُاَته باَد، یا نداَته باَد

ای ُر زبان قرآن  كند. یك نكته جملات را گزارش ميگفتند و قرآن این  ها به زبان عبری سخن مي )سؤال( این

گیری منفي نكند؛ یعني آن جملوه موورُ پسوند قورآن      ای قرآن مورع كه اگر راجع به جمله وجوُ ُارُ و آن این

كنود و     ها را َسوته رفتوه موي    كند. بعضي اوقات قرآن گزاره گیری مي است و اگر آن را قبول نداَته باَد مورع

َوُ و بیان َوُ، این نكتوه از   restateچه   ه هرحال چه این جمله را براُران یوسف گفته باَند،كند. ب نقل مي

ُهد كه سر این نقطه بایسوتیم و چنوین حرفوي     ی قرآن، این اجازه را به ما ميآید به قرینه كل محتوا آن ُر مي

   ُرباره قریه و مدینه بزنیم. لااقل به عنوان تطرق احتمالات

ُهد كه مور كشور بزر  و متمدني بوُه و  اند. گزارش تاریخي نشان مي )سؤال(  َدر را به مدینه تعبیر كرُه

َده. یوسف عزیز مور بوُه و قانون  پایتخت با حساب و كتابي ُاَته و به سبك روستای چندُ خانواره اُاره نمي

خوریم حتي ُر مقام عزیز موور!   سف تأسف ميهای ملك بوُه. برای همین به حال یو قانون یوسفي نبوُه، قانون

ُارُ كه یوسف به این عظمت ایسوتاُه كوه ارزاق مواُی مورُم را توأمین       (8۸)یاَ أسََفَ  عَلَ  یُوسُفَجا هم  لذا آن

بكند! افق پرش یوسفي كه من عباُنا المخلوین است كه این نیست! یوسف ُر مقام هدایت عمومي مرُم است و 

 5 حساب ارزاق مرُم را به ُست بگیرُ!كه بیاید  مرُم و كرسي تدریس گذاَتن، نه اینرزق معنوی ُاُن به 
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كند؛ یعني  خواهیم عدم تطابق ُاَته باَد! بلكه ُارُ بحث كارایي را مي گوید كه كلاً مي . اگر هم الان بحث اصل عدم تطابق هایزنبر  مطرَ است، نمي 

ق این فرمول با گویند این اصل عدم قطعیت است؛ یعني قطعي نمي تواني َما چنین و چنان یگویي! مثلا  تطاب این فرمول باید كارایي ُاَته باَد. مي

َوُ. این  های بالا حذف مي های بالا این نیست و یا به عبارتي بعضي پارامترهای این فرمول ُر سرعت های بالا جواب نمي ُهد؛ یعني فرمول ُر سرعت سرعت

َوُ جدان را اُاره كرُ. و َاهدش  غیر این نميتواني اُاره كني جز اُیان الدي نیست! اصلا با  یعني مطابقت با واقع! وگرنه این فرمولي كه با آن جدان را مي

و كه اُاره آُم  كه این گذاَت cashبه جای  كارت اعتباری را این است كه عقل جمعي بشر منظور از اُاره كرُنهم همین است كه تا حالا نشده است! اگر 

 نیست! این سبك اُاره طویله است.عالم 
5
گوییم از این به بعد یوسف چه حالي كرُه! ُرصورتي كه یوسف ُر نقش عزیز مور بوُن هم،  كنیم و مي قایسه ميها ما انبیاء را با خوُمان م . خیلي وقت 

گذاَتند  كه امام خمیني را مي تواند ُر ُنیا انقلاب بپا كند؛ مثل این اند؛ این كسي را كه مي كه او را به عنوان مسئول بانك گذاَته زنداني است؛ مثل این

آید! بعد با این و آن بحث كند كه اقساط َما عقب  روُ و مي كه هزار میلیون ُارُ زیر ُستش مي جا نیست! ولو این رسیان! امام كه جایش اینمسئول بانك پا

 «وا اسفا علي امام»افتاُ و .... لذا اگر امام مسئول اقتواُی كشور بشوُ جا ُارُ بگوییم 

ر وقت بگویند ما را بگذار مسئول تبلیغات؟ یوسف هم نمي توانست ُر این نقش جلو بیاید چون كاملا نظام و توانستند به امی امام صاُقین علیدما السلام مي

اندوزی خوُش هست اما امام ررا به عنوان استخوان ُر گلوی حكومت  ریخت! چون ملك به ُنبال ثروت ُیدگاه آن كشور با نظام توحیدی یوسف به هم مي

كه یوسف ُر این  َدند و یوسف ارزاق مرُم را به ُست گرفت. این ها باید مسئول اجتماع مي همین بوُه كه ولیعدد بشوُ. این است. بدترین انتخاب امام ررا



۹ 

 

 * الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفسُُكُمْ أَمْرًا فَوَبْرٌ جمَِیلٌ عسََ  اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَنِي بِدِمْ جمَِیعاً إِنَّهُ هُوَ(: 8۸)

؛ فَووَبْرٌ جَمِیولٌ   ؛ نفس َما این مطلب را برای َما آراستهلَكُمْ أَنْفسُُكُمْ أَمْرًا 2سَوَّلَتْبَلْ  حضرت یعقوب گفته: 

 كنم. من هم صبر جمیل مي

اَوتباه كورُه! چوون سوابقه      ، اند: بالاخره آُم است ُیگر مفسرین كه ظاهراً تعلقي به انبیاء عظام ندارند! گفته

بَلْ سَوَّلَتْ لكَُومْ  گوید:  ها مي یدند، برای همین حضرت یعقوب به اینسال پیش یوسف را ُزُ 2۸قبلي ُاَتند كه 

 .أَنْفسُُكُمْ أَمْرًا فَوَبْرٌ جمَِیلٌ

ُقیقوا ُر   اند؛ چون این نبي خداست كه اگر ُر حكوم اَوتباه كنود،    مفسرین این حرف را زُند و اَتباه كرُه

 كند. جایي كه نباید اَتباه كند ُارُ اَتباه مي

 

                                                                                                                                                                                           
چه   كه ارزاق ماُی مرُم را تأمین كند. پس ُر همه جا وا اسفي علي یوسف ُارُ، مقام باَد خوب است ولي َأن یوسف این نیست! كه او متوقف بشوُ بر این

گویند مگر یعقوب نمي ُانست یوسف زنده  جا كه به زندان انداختندش! )بعضي مي جا كه كارگر عزیز مور َد، چه آن كه ُر چاه انداختندش، چه آن جا آن

 جا كه عزیز مور َد و مسئول بانك! است؟ بله اما چه زنده بوُني!( چه آن

رفتند، وا  یا ُستش بسته است؟ وقتي ا مه عسكریین من سًّن الي سًّن مي  دایت كند،تواند ه )سؤال( خوُ مقام مدم نیست بلكه مدم این است كه آیا مي

ها جنگ و ُعوا ُارند سر مقام نیست. ما نباید ا مه را با خوُمان مقایسه كنیم! اگر امیر  بینید ا مه با حكومت اسفي ندارُ؟ بحث مقام كه نیست! لذا اگر مي

؛ اگر این حق ما را به ما ُاُید كه ُاُید و الا این (22)حكمت  أَعًَّْازَ الْإبِِلِ وَ إنِْ طاَلَ السٌُّرَى رَكِبْناَ إلٌَِّاَ و أُعْطِیناَهُ ا حَقٌٌّ فَإنِْلَنَ: گوید المؤمنین ُر ندج البلاغه مي

ولو این َبگرُی طول بكشد! بعضي تحلیلشان راجع به جریانات تاریخ ا مه  گذاریم َما سوار َوید بروید كه! َتر خلافت را ُو ترک سوار مي َویم و ما نمي

كه این خلافت چیزی است كه خدا به  خواستیم َما را به توحید ُعوت كنیم، اگر نمي خواهید بروید! ُر حالي تن زُن ا مه از مسئولیت است كه مثلا ما مي

ام؛ یا ُنیا غری غیری؛  گوید: من ُنیا را سه طلاقه كرُه زند كه مي رف را همان امیر المؤمنیني ميها گذاَته و این موقعیت مقام هم نیست. این ح گرُن این

ان خوكي ُر والله ُنیای َما نزُ من از استخو (،2۸2)حكمت:  فِي یَدِ مًَّذُْوم منِْ عِرَاقِ خِنْزیِروَاللٌَّهِ لَدنُْیاَكُمْ هذَِهِ أَهْوَنُ فِي عَیْنِي  ای ُنیا برو غیر ما را بفریب

آنسَُ باِلْمَوْتِ  اللٌَّهِ لاَبنُْ أبَِي طاَلبٍِ وَگوید:  تر است. و همین امامي كه راجع به مر  مي تر است. من عفطه عنز؛ از آب بیني بز برای من پست ُست جذامي پست
گوید: ما َتر خلافت را ول  ، همین امیر المؤمنین ميترم ر  مشتاقمن به م ای كه به پستان ماُر مشتاق است، ؛ والله كه من از بچهبِثدَْی أُمٌِّهمنَِ الطٌِّفْلِ 

گذاریم َما یك ترک سوار بشوید، لذا اگر ُر مقامي ُر َأن خوُ قرار بگیرند،  َویم و نمي كنیم تا َما سوار بشوید و بروید. ما ُو ترک سوار مي نمي

كنند. وقتي صاُقین علیدما السلام  جا مي تر هم قرار بگیرند، بدترین كار را ُر همان پایین ذاَته است و اگر ُر موقعیتای است كه خدا بر عدده آنان گ وظیفه

بیت َاگرُ ُر بحبوحه حكومت بني امیه و بني عباس قرار مي گیرند و نمي توانند حكومت را هم بگیرند و ُر آن موقعیت حكومت به ُرَُان نمي خورُ، تر

گویند به خاطر همین  كه به ما َیعه جعفری مي ایم به بركت فقه و روایات امام صاُق و امام باقر است  و این ر آن نشستهچه كه ما الان بر س كنند. تمام آن مي

 است.
2
كند. هم سولت لكم انفسكم ُاریم و هم سولت لي  تسویل یعني یك چیز زَت را زرورق بپیچانید تا طرف خوَش بیاید و این كار را َیطان و نفس مي.  

ای  ا چه زمینهای بفریبد فرق ُارُ تا بنده را ب كه َما را با چه زمینه این  ها ُوال همدیگرند. َیطان كارَناس و فوق تخوص نفس َناسي است؛ نفسي و این

بینند!  گوید: تو كه مربي ُانشگاه هستي باید بفدمي بلكه وجدان كني كه بقیه چه مي بفریبد! اگر بخواهد من را پای اینترنت بنشاند كه صحنه خلاف ببینم مي

بیني آن زهرمار  الله برو جلو! مي كني! الي ما َاءبینند، تو باید مشكلات را لمس  ها وید و مي كه نشد! آن گوید: این َیطان ميكني  ها را  سرچ مي imageبعد 

جا  روم خار  و آن گوید: من مي كند. طرف آمده ُانشگاه به من مي ُهد و َما را هم جور ُیگری اغوا مي پیچد و تحویل من مي را توی یك بسته قشنگ مي

گوید: مگر نداریم كه آُم باید ُنیاُیده بشوُ! َیطان این را با  ب تندا نرو ميگویم: خو گوید: نه! مي روی؟ مي گویم: با خانواُه مي كنم. مي كارهای خلاف مي

 ُهد. َیطان بلد است با هركسي چه كار بكند. َعار ُنیاُیدگي فریب مي
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